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  چکیده

توجه است. این  ۀشایست دیدگاه علی بن الحسین (ع) نسبت به حاکم و حکومتچگونگی تبیین 

چگونه به تبیین ایشان وجود کنترل شدید فعالیت از سوي حاکمان،  با که پرسش مطرح است

 در این پژوهش با تحلیلپرداخت؟ و روش فرمانروایی آنان میدیدگاه خود نسبت به حاکمان 

 ع)( انیعیشامام چهارم  شناختی فرازهایی از دعاي ایشان در صحیفۀ سجادیه مشخص شدزبان

انتساب  با گیرد؛ ور میکا بهرا » سلطان«زبان دعا واژة  در فرازهایی از صحیفه با ستیزيبراي پنهان

 را ماهیت حاکم و سلطانبه معنی خودسر » عنید«عام ظالم و  به معنی» عسوف«صفاتی همچون 

داشتن صفت عنید که ویژه  به دلیلسلطان و حاکم  ،. در فرازهاي دعاهاي ایشانه استساخت آشکار

که  اي داردهاي نابودکنندهها و برنامهسیاست ،شیطان بودن با مرتبهردیف و همهمکافران است و 

  .به خداي عالمیان پناه آورداو گالی بدس و یگزندگ ،شر باید از
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  مقدمه .1

هاي امام چهارم کربلا حرکات و فعالیت ۀاي بود. پس از واقعویژه ۀروزگار علی بن الحسین (ع) زمان 

ه وضعیت و شدت زیر نظر حکومت بود. در این میان آن حضرت کوشش داشت با توجه ب شیعیان به

  ستمگر بپردازد. انیو روشنگري علیه حکومت فرمانروا ستهیامکانات موجود به تبیین راه با

 ةهاي خود در برابر شیوابتکاري علی بن الحسین (ع) جهت تبیین مواضع و اندیشه يهایکی از راه 

نمودن راه سلاح دعا بود. هدف ایشان آشکار  يریکارگو تبلیغات حکومت امویان به ییفرمانروا

(ع)  العابدینزین دگاهید ،انحرافی فراروي امت پیامبر (ص) بود. در این میان يهاراست از کژراهه

به نظارت  یبا آگاه که نگرش است. این پرسش مطرح است ۀدرباره حاکم و حکومت شایست

چگونه به تبیین ایشان حکومت و کنترل شدید فعالیت آن حضرت از سوي حاکمان،  ۀگونهمه

مطرح در این  يهاپرداخت؟ یکی از واژهحاکمان و روش فرمانروایی آنان می ةدیدگاه خود دربار

 که آنجا عنوان کلی براي اشاره به حاکم در آن زمان است. ازیک که است » سلطان«زمینه واژة 

ی از زمان و شرایط اجتماع در بسـتري ياهـر نوشتهو  ردیگی شــکل نملأدر خــ يهیــچ نوشتار

در فهــم هــر نوشتاري، بایســتی  ؛اسـت یوستگیو بـا آن در پ دیآیبـه وجـود م یاسیو س

ین قلم بر آن اشــرایط بیرونــی و تأثیــر آن شــرایط در پیدایــش نوشتار را در نظــر داشــت، 

برده است. این واژه را در دعاهاي خود به کار  ینیباست که امام چهارم شیعیان با هوشمندي و ژرف

افزون بر بازتاب دیدگاه منفی خود درباره  قرین سلطان، عنوان بهبا انتساب صفاتی  به شکلی ایشان

  زمان را به مردم نشان داده است. انیحاکم و سلطان، ماهیت فرمانروا

 مختلف بر آن، يهادعاهاي صحیفۀ سجادیه و شرح ۀنیهاي گوناگون درزمباوجود انجام پژوهش 

نقش امام سجاد (ع) در «همچون کتاب  ؛ألیف کتاب و مقالات گوناگونی در این زمینهچنین تهم

و  تألیف عبدالنبی نمازي» زندگی سیاسی امام سجاد (ع)«محسن رنجبر،  ۀنوشت» رهبري شیعه

چنین . هماستنوشته زاده که محمد ملک» سیاسی معصومان (ع) در عصر حاکمیت جور ةسیر«

صحیفۀ  ۀتوابین با تأکید بر ادعی يهاامیق يریگسجاد (ع) در شکل تبیین نقش امام«مقالۀ 

زینب حسینی و... توجهی به تحلیل مفهومی کاربرد واژة سلطان در دعاهاي  یبیب ۀنوشت» سجادیه

چگونه  ع)( نیالحسعلی بن امام چهارم شیعیان نشده است. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد 

 ،رو نیا کند. ازوصف می با صفات مختلف دعایی از در قالب فرازها» لطانس« ةحاکم ستمگر را با واژ

است  نیکوشش بر ا ي لغت،هاو فرهنگ هابا توجه به دعاهاي صحیفۀ سجادیه و ترجمه و شرح آن

اسلامی به  ۀجامعآن هنگام عنوان حاکم  سلطان بهة تا به تبیین دیدگاه امام چهارم شیعیان دربار

  بپردازد.روش تحلیل متن 
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  علی بن الحسین (ع) مبارزة نگاهی به زندگی و روش .2

زمان با ادعاي علی بن الحسین (ع)، در مدینه چشم به جهان گشود؛ و دوران زندگی ایشان هم 

بود. ایشان  هیامیاز بنخلیفه  شش حکومت و ۀ ويچندسال و حکومت خلافت عبداالله بن زبیر

افزون بر  امیه بود.(ع) و بیدادگري یزید و بنی یعلبن  حسینپدرش شاهد قیام و شهادت همچنین 

هاي زمان با خلافت یزید، جهان اسلام سالهم وهاي امامت امام چهارم شیعیان سال آن در

  بسیاري به وقوع پیوست. يهارا گذراند و جنبش یوخروشپرجوش

  به دودسته زیر تقسیم کرد: توانیها را مو جنبش هاامیاین ق 

هایی که براي گرفتن انتقام خون حسین بن علی (ع) انجام شد؛ مانند قیام توابین، قیام م. قیا1

  مختار.

  حره. ۀمانند قیام زبیریان و واقع و مسائل اقتصادي . قیام بر سر قدرت و خلافت2

 از شرایط تلخ و ناگوار آن يارا نمایانگر گوشه ع)( نیالحسعلی بن  شیایشاید بتوان این فراز از ن 

فَکَم منْ عدو انْتَضَى علَی سیف عداوته، و شَحذَ لی ظُبۀَ مدیته، و أَرهف « :براي ایشان دانستزمانه 

ائب سهامه، و لَم تَنَم عنِّی عینُ حرَ ووِي صنَح ددس و ،هومملَ ساتی قَول افد و ،هدا حی شَبلاس و ،هت

ارته... أضَْمرَ أَنْ یسومنی الْمکْرُوه، و یجرِّعنی زعاقَ  )242ص  49 يدعا صحیفه سجادي،(» مرَ

پس چه بسیار از دشمنانم که شمشیر عداوتش را از غلاف بیرون آورده و تیغش را براى من تیز «

اش را براى من آماده ساخته و مرا کشندهکرده است و تیغه تیزى آن را برایم صیقل داده و زهرهاى 

در برابر من به خواب نگراییده و تصمیم گرفته  اشیآماج تیرهاى نافذش قرار داده و چشم نگهبان

  »...و بدى به من برساند و تلخى و مرارت خود را به کام من بیفشاند یاست که آزار رسان

تقیه  راه جز ازن همراه بود و براي ایشان بهفراوا يهایروزگار زندگی علی بن الحسین (ع) با سخت 

 جامعه دچار انحراف شدیدحکومت و راه دیگري باقی نمانده بود. در آن روزگار که و پنهان ستیزي 

به شیوه دعا، یشان اي براي اصلاح وجود نداشت، اشده بود و روزنه هاي قرآن و پیامبراز آموزه

افزون بر توجه به  توانستندیازآن مردم مپس. رح کردخود را مط و باورهاي هادگاهیبخشی از د

ببرند. اگرچه  شانیاسیدعاهاي ایشان نیز پی به مواضع س يلادرگاه خداوند و کسب معرفت، از لابه

همان عبادت و معرفت الهی بود ولی با نگرش به تعابیري که در  هاشیایمقصود اصلی در این ن ایگو

با مفاهیم سیاسی موردنظر علی بن الحسین (ع) آشنا  توانستندیم موجود دارد، مرد هاشیایاین ن

از نام بردن  سجادیه فهیمضامین سیاسی صحاین ) ازجمله 254 ،3ج :1369شوند. (جعفریان،

  و حاکم در قالب دعاست.» سلطان«

  معنا و کاربرد آن ،سیر تاریخی ؛واژة سلطان .3

و جمع آن  همان والی و حاکم استسلطان  هتعریف اصطلاح سلطان آمده است کو در معنى واژة  

) 1356،4، جپیشینسلطان است. ( ترینبزرگو خلیفه ) 1133،3: ج1376جوهرى، ( است. سلاطین
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فقهی پادشاهی دانسته شده است که اگر تسلط و حکومتش بر همه قلمرو  افتیدر اندر سلطان 

وي فرمانروایی  ،) و در جز این صورت287:تایمسلمانان باشد، وي همان خلیفه است. (عبدالمنعم، ب

  .کندیاست که زیر نظر خلیفه حکمروایی م

(ع) همچون لقب براي خلیفه یا زمامدار مشخصی به کار  امامان شیعهگرچه این واژه در روزگار  

 يریکارگصورت عام دربارة زمامدار مسلط بر امور جامعه بهرا به آنان این واژه ینرفته است؛ ول

) عمر بن خطاب 1420:95ترین سلطان دانسته شده است. (الرازي،بزرگ فهیحال، خلنی. باااندکرده

 ،3ج:1421. (بن سعد،بردیبهره م» سلطان االله«مقام خلیفه از اصطلاح  اندنیخلیفه دوم براي نما

(ع)  ی) از مأمور مروان بن حکم فرمانرواي مدینه که فرمان داشت، پیامی را به حسن بن عل267

) براین بنیاد، اصطلاح سلطان 410،6شد. (بن سعد، جتعبیر می» من عندالسلطان«اند، با عنوان برس

شد؛ و این به دلیل تسلط و اطلاق می که نماینده خلیفه بود، هم به خلیفه و هم فرمانرواي شهر

  بردند.عنوان سلطان نام میاز آنان به کههاست آنیی فرمانروا

موارد (ع) در  منقول از امامان شیعهسلطان در روایات  ةرمانروا واژمعناي حاکم و ف افزون بر 

 1395،هیبابو؛ ابن376،3ج:1407کلینی،»(صاحب السلطان«گوناگون، در قالب تعابیري چون: 

، ینیکل ؛1406:97(الرضا،  »السلطان خَراج«)، 228،5(کلینی، ج »متاع السلطان«)، 517،2ج:

 است.کاررفته به نیز و... )737،2ج

یک از عنوان لقب رسمی به هیچسده چهارم و سرآغاز سده پنجم، به انیواژة سلطان تا پا 

ق)  421محمود غزنوي (م  رسد،به نظر میاست؛ اطلاق نشده  ژهیصورت ومسلمان، به انیفرمانروا

است. صورت رسمی عنوان سلطان بر وي اطلاق شده مسلمانان است که به ينخستین فرمانروا

ها کاربرد واژه سلطان که لقب امراي اسلامی همه برابر برخی گزارشنی) باا1396:206مدوند،(اح

گردد؛ چنانکه چنین لقبى را از سلطان محمود بازمی شیپبیش از این دارد و به يانهیشیاست پ

 :1385،است. (صلاحات ادشدهیق) 447- 320( هیق) و دربارة خاندان بو187براى جعفر برمکی (م

  )1396:114و سیاوشی، لیوک ؛135،1ج

  امامان شیعه ةریچگونگی رابطه با فرمانروایان در س .4

 يهامهم تمایز با گروه ۀنهاد نقط نیشیعه است. ا يدر نظام اعتقاد نیادیامامت یک ستون بن

دریافت  توانیم عه،ینظام امامت در ش يهایژگیبه و یمسلمانان است. با آگاه ۀدیگر جامع ياعتقاد

دارد،  اتىدیگر اشتراک يهااز گروه یهرچند با برخ شود،یریفى که از امامت در شیعه ارائه مکه تع

است، به باور شیعه، خداى متعال مردم را پس  انیشیع ةژیاست که و ییهایژگیو یداراى برخ یول

اخته س انیمردم را در این دوران نما ۀاز پیامبر خدا (ص) بدون رهبر و پیشوا رها نساخته و وظیف

(ص) به  االلهسولر ۀلیوسو به نشیخداى متعال گز ياز سو امبریپ نیعنوان جانشاست؛ و امام به

  شد. یمردم معرف
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 کهیهنگام شود،یم دهیکش شیدرست از همین زمان است که گفتمان امام بر حق و حاکم جائر پ 

یت و خلافت برسد؛ و به دلیل وجود موانع گوناگون، امام برحق نتواند به منصب حکومت و ولا

جایگزین خواهند شد که از سوى امام  یامامان نتوانند به حکومت برسند، طبعاً کسان کهیهنگام

حاکم «به  ییفرمانروا نیاز چن عه،یش يفکر شگاهیحالت در اند نیندارند. در ا ییفرمانروا زهاجا

) به سخن 80- 1391:82زاده،؛ ملک1393:32،یرخانیو ش انیطالش ي. (احمدشودیتعبیر م» جائر

 ییظهور برسد، امام غیر حق که همان جائر باشد، به فرمانروا ۀامامت نتواند به منص کهیهنگام گرید

  .رسدیم

  کرد: يبنددسته گاهیدر سه جا توانیهمکارى با پادشاه ستمگر را م عهیازنظر امامان ش 

  ستمگر باشد. اندرکاران حکومتاز کارگزاران و دست یاینکه آدم -1        

  او را در ستمش یارى کند. یاز کارگزاران حکومت جائر نباشد، ول یآدم -2 

  جز این دو باشد.ارتباطى به ياگونه یکند، ول ياری دادیستم باشد و نه در ب ارانینه از -3 

ه، نخست و دوم، همکارى ناروا بود ۀنمون ژهیوبه ادشده،یدر هر سه گونه  عه،یامامان ش دگاهیاز د 

 ياند. (احمدقائل شده يامامان به ناپسند رهیبه س یبا آگاه هانیاز فق یولى در مورد سوم، گروه

نتیجه  توانیمچنین  شانیزندگان ریدر س عهی) از روایات و سیره امامان ش33،یرخانیو ش انیطالش

 ياگونه نکهیوم اجائران است و د ییفرمانروا دییتأنزد آن بزرگواران، عدم نیادیبن هیگرفت که پا

برخورد باید وجود داشته باشد تا بتوان افزون بر مخالفت با آنان، از حریم تشیع نیز دفاع کرد. 

ش در همه دوران، از زمان یوبکه مفهوم حاکم جائر، کم دهدیسیره و سخنان آنان نشان م یبررس

) و برخوردها 71-76زاده،لککاررفته (م(ع) تا زمان امام حسن عسکرى (ع) به یک معنا به یامام عل

  نفى حکومت جور تأکید دارد. ادیتفاوتى که وجود داشته، همچنان بر بن رغمینیز عل

و امامان  امبریو سخنان پ ثیشکل در احاد نیرفتار و برخورد با سلطان ستمگر به بهتر یچگونگ 

  و آشکارشده است. می(ع) ترس

اکُم و «خدا (ص) هشدار داده است:  پیامبر إی ه مخالَطَۀَ السلطانِ فإنّه ذَهاب الدینِ و إیاکُم و معونَتَ

.َونَ أمرهد368،10ج:1403،یمجلس»(فإنّکُم لا تَحم(  

به او؛ زیرا شما کارهاى او  کردنياریو زنهار از  برد؛یبا سلطان که آن، دین را م ینینشاز هم زنهار

  .دیپسندیرا نم

  کرده است انیبا پادشاه ستمگر ب يرهمکا امدی(ص) پ االلهرسول

: 1433(المظْهِري،». افتُتنَ، وما ازداد عبد من السلطانِ دنُوّا إلا ازداد من االله بعداالسلطانَ لزِم  من«

  )305،4ج

گردد از خدا  ترکیبه فتنه و گمراهى افتد و هر چه به سلطان نزد ندیکه ملازمت سلطان برگز هر

  شود. دورتر
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  :کندیم انیب گونهنیاز سلطان را ا فیو تعر شیخدا (ص) سرانجام ستا پیامبر

 1413ه،یبابو(ابن »مدح سلطانا جائرا و تَخَفَّف و تَضَعضَع لَه طَمعا فیه، کانَ قَرِینَه إلى النارِ. من«

  )11،4:ج

برابر او خوار و پست سازد،  گوید و خود را در شیهر که به طمع چیزى، سلطان ستمگرى را ستا 

  او در آتش خواهد بود. نینشهم

یم یبا پادشاه ستمگر، ناسپاس معرف يکمرشکن همکار يگزندها يهاشهیاز ر یکیحضرت  آن

  کند؛

 حمیرى،( »•••هنَّ اُم الفَواقرِ: سلطانٌ إن أحسنت إلَیه لَم یشکُرْ و إن أسأت إلَیه لَم یغفرْ و ثلاثۀٌ«

1413:81(  

سه چیز است که ریشه بلاهاى کمرشکن است: [ازجمله] فرمانروایى که اگر به او نیکى کنى،  

  سپاسگزار نباشد و اگر به او بدى کنى، نبخشد 

رفتن  نیاز خداوند و از ب يدور یۀرا ما يبا پادشاه و کارگزاران و يآن حضرت همکار نیهمچن 

  داند؛یم ییپارسا

لطانِ و حواشیها؛ فإنَّ أقرَبکُم من أبوابِ السلطانِ و حواشیها أبعدکم منَ اللّه ِ عزَّ و و أبواب الس إیاکُم«

 1406، هیبابو(ابن »جلَّ و من آثَرَ السلطانَ على اللّه ِ عزَّ و جلَّ أذهب اللّه ُ عنه الورع و جعلَه حیرانَ

:260  (  

شما به درگاه و درباریان سلطان دورترین  نیترکیسلطان؛ زیرا که نزداز درگاه و درباریان  زنهار

دهد، خداوند پارسایى را  يشماست از خداوند عزّ و جلّ؛ و هر که سلطان را بر خداوند عزّ و جلّ برتر

  از او ببرد و سرگشته و حیرانش سازد.

لسلطانَ لتَأمنَ خُدع باعد ا: «کندیم هیاز سلطان توص يبه دور زی(ع) ن طالبیعلى بن اب 

شیطان ایمن مانى.  يهارنگیتا از ن کني) از سلطان دور1406:78ابن شعبه حرانى،»(الشَّیطانِ.

 احبص: «کندیآشکار م گونهنیبه سلطان ستمگر ا کیو کارگزاران نزد رانیوز گاهیجا شانیا

) ملازم سلطان، 1376:304لیثى واسطى،»(م بِموضعه.السلطانِ کَراکبِ الأسد، یغبطُ بموقعه و هو أعلَ

خودش  کهیدرحال خورند،یاو غبطه م گاهیهمچون کسى است که بر شیر سوار باشد؛ مردم به جا

  در چه وضعیتى [ترسناك] قرار دارد. داندیبهتر م

 یاله يتقوا تیاو را به رعا دیامام باقر (ع) سفارش کرده در صورت رفتن نزد پادشاه ستمگر با 

  فراخواند:

من مشى إلى سلطانٍ جائرٍ فَأمرَه بِتَقوى اللّه ِ و خَوفَه و وعظَه، کانَ لَه مثلُ أجرِ الثَّقَلَینِ منَ الجِنِّ « 

) هر که نزد سلطان ستمگر برود و او را به تقواى الهى 1413:261مفید،»(و الإنسِ و مثلُ أعمالهِم.
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دهد، پاداشش همانند ثواب [عبادت] جن و انس و  اندرزشعذاب او] بترساندش و  فرمان دهد و [از

  ها باشد.اندازه همه اعمال آن[ارزش] این کردارش به

أیما مؤمنٍ «شرح داده است:  گونهنیبه سلطان و طمع به او را ا یکینزد ۀجیامام صادق (ع) هم نت 

 فُهخالن یبِ سلطانٍ أو مصاحل خَضَع کَلَهو و علَیه قَتَهاللّه ُ و م لَهأخم ،یهدما فی یطَلَبا ل هینعلى د

ن دم لى شَیءع و غَلَبفإن ه ،إلَیهۀَ  نیاه و صار فی یده منه شَیء، نَزَع اللّه ُ البرَکَ

نهقصد ن اوست، به) هر مؤمنى در برابر دارنده قدرتى یا کسى که مخالف دی1407:105کلینى،»(م

گرداند و  ونشاننامیکند، خداوند او را ب یدست یافتن به چیزى که در دست اوست، کرنش و فروتن

گذارد؛ و اگر هم بر چیزى از دنیاى او دست یابد و براى این کار بر او خشم گیرد و او را به خودش وا

  اندکى از آن به دستش افتد، خداوند برکت را از آن ببرد.

  ) در صحیفۀ سجادیهحاکملطان (وصف س .5

با سلطان و حاکم ستمگر در سخنان همۀ امامان  زیبر ست دیعنصر رویگردانی، عدم همکاري و تأک 

از چهار  یی(ع) در صحیفۀ سجادیه در فرازها انیعیامام چهارم ش در این میان .شودشیعه دیده می

  ست.دعا، به ماهیت حاکم ستمگر پرداخته و آن را آشکار ساخته ا

  السلطان ۀصولمرارة  -5- 1

اللَّهم صلِّ علَى محمد و آله، و اکْفنَا حد نَوائبِ الزَّمانِ، و شَرَّ : «میخوانیاز دعاي پنجم م يدر فراز 

ما را از  بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش ومصایِد الشَّیطَانِ، و مرَارةَ صولَۀِ السلْطَان؛ 

» فرما. يپاسدار سلطان نیشیطان و تلخى ک يهادامدر  يزمان و گرفتار يشامدهایسطوت پ

 را دربر انیب نیباتریالفاظ و ز نیتراز دعا برجسته بخش نی) ا45پنجم/ص  ي(صحیفه سجادیه، دعا

 ،تایب دگان،جمعی از نویسناست. (دانسته شده عرب  اتیدر ادب یبلاغ يهاقطعه نیباتریو از زدارد 

  )427،1ج

ي به دام براهاي شیطان گیريدانستن شر و بلاي نشانه ردههم، افزون بر در این فراز از دعا 

دو واژه کلیدي براي وصف  ي سلطان (حاکم) براي آدمی،هااستیسو  هابرنامهی با آدم انداختن

  :حاکم و سلطان آمده است

ارةَم«واژه براي آشکاراندن این مقصود  نینخست   به معناي تلخ متضاد شیرین است. »الْمرُّ«. است» رَ

 پیشین،( توان چشید.، گیاهی است که تلخی آن را نمی»الْمرَار«و ) 2618ج:1409،(فراهیدى

هاي ي تلخی لبتنددلیل  به که چون شتران از آن بخورند، 1*) همان درخت یا گیاه تلخیجاهمان

شدت سختی و ناگواري  آشکاراندن) در قرآن براي 814،2ج ري،جوه( کنند.خود را از آن دور می

ۀُٱبلِ «است روز رستاخیز بر کافران و مشرکان آمده  اعو لسممهدع ۀُٱواعىأَد لسرُّ هأَم46(قمر،»و (

                                                           
 )970،2ج  :1402الباهلی،است (* عرب مصداق تلخی را هندوانه ابوجهل دانسته 
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، از سختی و تلخی شکست مشرکان زیرستاخاین نکته که؛ تلخی و شدت سختی ساعت  گفتنبراي 

  )293،9ج:1408؛ طبرسی،110،3ج ،تایب، لفراءا( ي آنان بدتر است.در جنگ بدر، برا

که براي تلخی برآمده از دشواري و کشتار » مر«، از ریشه است شناسه، اسم »المرارة« درواقع 

واژه براي آشکاراندن بخشی از  نی) ا160،2ج:1409. (کبیر مدنی شیرازي،شودیکاربرده مبه

(ع)  نیسلطان و حاکم توسط علی بن الحس سیاست یرگی وحقیقت و چگونگی درد ناشی از چ

  استعمال شده است.

» الصوله«شناسان لغت  ازنظرنیز آمده است.  »السلطان صولَۀِ« یوصفترکیب  ادشدهدر فراز ی 

(ابن  ندیگو؛ حمله ناگهانی را الصوله جامدغیرمصدري و ثلاثی مجرد از باب فعل و یفعل است.

حالت شتري به کار گرفته  آشکاراندنبراي  در ابتدااصطلاح صؤول ) 387،11ج:1414منظور،

براي به دهان  نکهیبدتر از آن، ا گیرد،برد واو را گاز میتنها به صاحبش حمله میشد که نهمی

دانسته شده  یکس ) همچنین الصؤول،1979:365زمخشري،( کند.گرفتن مردم آنان را دنبال می

) مترادف این لغت 387،11کند. (ابن منظور، جدرازي میها دستبر آنزند و است که مردم را می

»دعأَو ،  دده ، د عَلَ ، أروطراد،(است که به معناي تهدید کردن و ترساندن است.  آمده» ه 

2009:264(  

، « کرده است:نیاز میگونه با خداوند راز و ص) نقل است که اینخدا (از پیامبر   اللَّهم بِک أُحولُ

 ماللَّه لُبِکأُقَات بِک مولُ، اللَّهُو به  برمیمبه نیروي تو حمله  ) خداوندا16، 6ج :2009،البزار(» أص

 نیالحسبه معناي حمله آمده است. علی بن » أصُولُ«ُص)( امبریپي در دعا. کنمیمنبرد  اتياری

اللَّهم « برد:این واژه را به کار می فرازي از دعاي مشهور به مکارم اخلاق به همین معنا ع) نیز در(

به کمک ویاري  ناچار شدنقرار ده که به هنگام  چنانآنالهی مرا » اجعلْنی أصَولُ بِک عنْد الضَّرُورة

  ) 96ص  ،20صحیفه سجادیه، دعاي ( .برمحملهتو بر دشمن 

لْطَانم«عبارت  در لَۀِ السوةَ صاین معنی براي آشکاراندن  ی، صوله به حمله معنی شده است، ول»رَار

ی رگیچدارندگان قدرت و  ژهیو» صوله«مفهوم چراکه حمله مدنظر در  کامل مفهوم نارساست.

مردم را مورد ضرب و شتم قرار  که ، مردي است»الصؤُول«و  )897، 2ج:1988،ابن درید( 1*است

چیرگی ستمگرانه، شدت » الصوله السلطان«، مقصود از ادیکند. بر این بن یها درازدستو بر آندهد 

سلطان و حاکم براي انجام این مقصود است. (کبیر مدنی شیرازي،  دوشرطیقیجنگجویی و توان ب

 )1746، 5ج (جوهري،»صولٍ رب قولٍ أشد من« یعرب نیرید المثلضربازآنجاکه بنا به  جا)همان

ع) با توجه به ( انیعیشروي امام چهارم ، ازاینمؤثرتر استکاراتر و  تاختنگفتاري از  بساچهیعنی، 

صحیفه سجادیه، »(بصلتک نیاکفنا وحشۀ القاطع« ییدعاي آغازین این دعا جملۀ هاعبارتاینکه در 

                                                           
 * رجل ذو صولَۀ، إذا کان ذا سلطان
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 ییاند رهاو بریدهتاز با تقرب و پیوستن به خود از وحشت تنهایی از کسانی که « به معنی، جا)همان

 را پادشاه و سلطان »مرَارةَ صولَۀِ السلْطَان«لغوي معنایی  دعا در ترکیب دنبالهآورده است؛ در » ده

به  ي متعال است،باخدارابطه  گسستنمصداق  نکهیبر اافزون  کند کهفردي ستمگر معرفی می

و  رسدها نمیاز او بر آن در زندگی تلخیو  ، رنجدلیل تازش و تطاول بر زیردستان، جز مرارت

  کند.را براي مردم تبیین میو سلطان ماهیت حاکم  گونهاین

  

  یتَهضَّمنَا السلْطَان -5- 2

  کند:وصف می در فرازي از دعاي هشتم امام چهارم شیعیان، با این واژگان سلطان و حاکم را

» طَانُ، أَونَا الشَّیلَیوِذَ عتَحسأَنْ ی لْطَان؛ و از اینکه شیطان بر ما دست ونَا السضَّمتَهی انُ، أَونَا الزَّمنْکُبی

(صحیفه .]»میآوریبار گرداند، یا پادشاه بر ما ستم نماید، [به تو پناه میابد، یا روزگار ما را فاجعه

  )59هشتم، ص  يسجادیه، دعا

 و فاجعه و چیرگی شیطان، شرایط بد یابیدست: آوردیدر اینجا از سه عامل به خداي متعال پناه م 

بار دیگر تسلط حاکم (سلطان) بر ماستم کند. در این فراز از دعا  ایبدبختی شود،  هیزمان که ما آور

براي آشکاراندن چگونگی این جفا و ستم از عبارت دانسته شده است و  ردههمشیطان و سلطان 

لْطَان« نَا السضَّمتَهضَمه«ت. واژ ه هاي با این ریشه همانند بهره برده اس» یتَضَمه  همه، اهضهی «

  )613،12ج ابن منظور،همه به معناي ظلم و ستمگري است. (

به  »هضَمه حقَّه واهتَضَمه«) و 2059،5ج ،(جوهرى به معنی به او ستم کرد، آمده است.» تَهضَّمه« 

 جا؛پیشین، همان( .است را پایمال کرد، معنی به او ستم کرد و حقش را ناقص داد و آن

و منْ « خوانیم:سوره طه می 112) این کلمه در قرآن آمده است؛ در آیه 186،6ج:1375ی،حیطر

 و مجمعچنانکه در فرهنگ صحاح  »یعملْ منَ الصالحات و هو مؤْمنٌ فَلا یخاف ظُلْماً و لا هضْماً

به استعاره براي  »هضْماً« نجایودرا حق است. دردادنظلم و نقص  به معناي هضم البحرین آمده،

) بر این شالوده، آیه 1412:842،(راغب اصفهانى است. شدهگرفتهظلم و ستم به کار  اندنینما

کارهاى شایسته انجام دهد از ظلم و نقص، خدا نه  مانیبااهر که « :شودیم گونه معنیاین ادشدهی

نیز در خطبه  البلاغهنهج) در 1356،7ج:1371قرشی،.»(کاهدیماز اجرش و نه  کندیمبه او ظلم 

ي همسرش خطاب به سپارخاكپس از  طالبیابواژه به معنی ظلم آمده است. علی بن  نیا 200

 گردآمدني دخترت از زودبه ».هضْمها و ستُنْبِئُک ابنَتُک بِتَظَافُرِ أُمتک علَى« :دیفرمایمپیامبر 

 فیشر (ی خواهد داد.آگاهکردن و ظلم او و یا بر غصب حقّش، به تو  بر خردامتت 

 )1414:320الرضی،

لْطَان«مفهوم عبارت  ی بهآگاهبراین شالوده با   نَا السضَّمتَهع) به کار گرفته ( نیالحسکه علی بن  »ی

در ستمگري تواناتر است  دیگر یحاکم از هرکس رسد که از دیدگاه ایشان؛ ازآنجاکهاست به نظر می
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و به سبب مستی ثروت و قدرت که بیشتر از مستی مسکرات و جوانی دانسته شده است (لیثى 

دست تطاول بر رعیت دراز نماید که فرجام آن از  ياگونهتواند به) بنابراین می  1376:285واسطى،

به این معنا باشد که مردم ) یا شاید 386است. (کبیر مدنی شیرازي، ردستانیو نابودي ز نرفت انیم

یو شخصیت الهی خود را از دست م شوندیستمگر هضم م انیدر فساد و تباهی سیاست فرمانروا

  .، بنابراین باید از این پیشامد به خداي متعال پناه آورددهند

3-5 - یدنلْطَانٍ عس  

کُلِّ شَیطَانٍ مرِید، و منْ و منْ شَرِّ « میخوانبیست و سوم صحیفه سجادیه می ياز دعا يدر فراز 

کاران و شَرِّ کُلِّ سلْطَانٍ عنید، و منْ شَرِّ کُلِّ متْرَف حفید؛ و از شرّ هر شیطان سرکشى (تباه

در ناز و نعمت که خدمتگزارانش  کنندگان) و از شرّ هر پادشاه ستمگرى و از شرّ هر فرورفتهگمراه

  )135، ص 23 ي(صحیفه سجادیه، دعا.» دهندیرا زود انجام م شیهااو را تعظیم نموده فرمان

رده شیطان آورده و با وصف او به سلطان و حاکم را هم گری(ع)، بار د نیبن الحس ی، علنجایدر ا 

عنَد و العنود و العنید بر  واژهبنالعنید از  از بدسگالی او به خداي متعال پناه آورده است.» عنید«

عنَد « یبیترکصورت عبارت این واژه به ) اگر307،31ج ،(ابن منظور ل است.وزن فعیل و فعو

خود تجاوز کند، معنی  حدومرزآورده شود، به معنی فردي طغیان گرا و مستکبري که از » الرجل

) 43،2ج پیشین،( .شودیمعنید به جبار مستکبر هم گفته  )42،2ج:1409(فراهیدي، .شودیم

عنَد فلان « ندیبگو اگر از نخستین فرهنگ نویسان عرب معتقد است؛ ) یکیهـ .121- 216( یاصمع

  )131،2ج ابن درید،( یعنی از راه و مسیر دور شد. »عن الطریق

شخصی دانسته شده است که خود را بزرگ دانسته و متکبر است به » عنید« ،در کتاب العین 

نهاده، طغیان و سرکشی کرده همین علت باوجود شناخت حق از ناحق از جایگاه خود پا فراتر 

ی مصري معتقد است که نام) فقیه هـ .94-175سعد (لیث بن ) 42-43،3ج ،است. (فراهیدي

شخص چیزي یا حقیقتی را بشناسد و از پذیرش آن سرباز  که» عنَد الرجل«َ گوییم هنگامی می

است دانسته را شخصی مخالف حق » رجل عنید« دهیس) همچنین ابن 131،2ج ،(ابن درید زند.

  )211،12ج:تابی ابن سیده،(

ي عنید و متکبري بخشنده نموده است ابندهایشان را « ص) منقول است که خداوند؛( امبریپاز  

*نشده است
کسی » العنید«توضیح این حدیث آمده است که  ) در1082،2ج ،تابی (ابن ماجه،» 1

ست که باوجود شناخت حق آن را ی او کس شدهمنحرفراست و درست  راهاست که با آگاهی از 

  است. ی) بنابراین، عناد او از تکبر و خودپرست308 ،3ج:1979الجرزي،( .ردیپذینم

                                                           
*» إِنَّ اللَّهلَنعا ی جدباعیدنا عاربی جلْنعجی لَما، وکَرِیم«  
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 شهیرهمکه  »عنُوداً«َباصفت در تعبیري پیشگویانه منسوب به ابوبکر خلیفه اول هم حاکمان آینده 

 جاحظ،( ته است.است به معنی پادشاه متکبر و خودرأي اشاره رف» عنید«ی با معنهمو 

  )30،2ج:1423

و هر کافر عنید را در «خوانیم، می» ق«عنید در قرآن براي کافران آمده است و در سوره  ویژگی 

و نپذیرفتن حق از سوي شخص عنید، باوجود  ی، دشمني) و این از برا24ق: »(دوزخ فروافکنید.

این صفت در قرآن  نکهیو اد با توجه به معنی واژة عنی )1376:2/513شناخت آن است. (جوهرى، 

**ع) که شخصیتی قرآنی( انیعیشرسد امام چهارم ویژه کافران است، به نظر می
در  داشته است، 1

حاکم  بر همسان دانستن افزون» و منْ شَرِّ کُلِّ شَیطَانٍ مرِید، و منْ شَرِّ کُلِّ سلْطَانٍ عنید«عبارت 

  آورده است. کافرانسلطان) با شیطان، وي را در شمار (

  السلْطَانِ العْسوف - 4-5

در فرازي از دعاي بیست و چهارم صحیفه سجادیه، علی بن الحسین (ع) با یک واژة دیگر اوصاف  

اللَّهم «خوانیم: حاکم و سلطان را از دیدگاه خود براي جامعه ترسیم کرده است، در این دعا می

بترسم مانند ترسیدن  آنانلسلْطَانِ الْعسوف. بار خدایا مرا چنان گردان که از اجعلْنی أَهابهما هیبۀَ ا

  )139ص  24 ي(صحیفه سجادیه، دعا»از پادشاه ستمکار،...

) در ترکیب (هیبۀ السلطان) از اضافه مصدر (هیبۀ) به مفعول هیال(مضاف و مضاف یترکیب اضاف 

گونه که سلطان ستمگر شده، یعنی همانگرفته جهت که مصدر از مفعول(السلطان) است، ازآن

چون  ،زکردهیپره ،ترس است، در اینجا از نام بردن کسی که از سلطان ترسیده هیهیبت دارد و ما

صورت (به ری؛ و ممکن است در تقدشودیشک و اشتباه نم زیاین شخص آشکار است و جمله دستاو

در این کلمات از دعا، ترس و پروا از حاکم و  شانیشده است. امستتر) لفظ مفعول به فاعل اضافه

به معنی به او ستم کرد و » عسف فلاناً«. شودیمعرفی م» عسوف«که با ویژگی  داردسلطانی مدنظر 

به معنی با ظلم » و تعسفَه اعتَسفه« )148،2تا، جاست (الموصلی، بی شدهترجمهگرفت،  زوربهاز او 

این کلمه را از  انیبن)  252،2ج:1410ته معنی شده است. (موسی،و زورگویی او را به رنج انداخ

و بیابان گذشت. ولی اگر این واژه را  از دشتکه به معنی  انددانسته »عسف الفلَاة«ترکیب معنایی 

آورده شود، معنی آن گذشتن از بیابان و دشت بدون راهنما و دانستن راه » اعتسفها«صورت به

 هـ) 255شناس برجسته (م ، ادیب و لغتشمر بن حمدویه) 62،2 ج:1979همواراست (مطرزى،

) 446،2ج:1408ابوموسی،( ت.یی و آگاهی دانسته اسداناره پیمودن بدون  را »العسف«منظور از 

) هر شخص 64،2ج ازهري،( .دیمایپینممتصف شود، یعنی وي راه حق را » عسوف«فردي به  اگر

                                                           
1389زمستان ، 68شماره بینات،  هینشر ، مهناز رحیم پور،»شخصیت قرآنی امام سجاد«مقاله  **ن.ك به:  
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شخص بسیار ستمگر را  نیهمچن) 403،1ج :1367ابن اثیر،اند (دانسته، خشن نیز »عسوف«

  )246،9ج ،ابن منظور ؛2، 62ج گویند. (مطرزي،» العسوف«

متصف » *1عسوف« او را ،کردیمیی که بسیار ظلم و بیداد فرمانروابه یاقوت حموي براي اشاره 

 یی مردم رادارا لیدلیب دوست داشت است و رحمیمردم ب بر و ستمگر اریاو بسکرده است، چراکه 

را پیگیري و دنبال » العسف« فرهنگ لغت العین، ) صاحب 138،1ج:1995یاقوت حموي،( .ردیبگ

  )339،1ج فراهیدي،( .دانستیماهی کردن امري بدون تدبیر و آگ

ي امرحلهاز سخن و محمد بن زکریاي رازي، براي  افتهیراههاي پزشکی هم این واژه حتی در کتاب 

 رحمیب رهیچگرفته است که به معنی  بهره «*2المتغلب العسوف« بیترکاز روند بیماري در بدن از 

خصال شیخ صدوق، العسوف را فردي کتاب ال هیدر حاش) 164،5ج:1422زکریاي رازي،( است.

 دانسته شده است. به معناي فریبکار در معنی با آن همسان» غشوم«که  اندکردهبسیار ظالم معنی 

را صفت دانسته و به معنی سخت گیرنده  فارسی نفیسی عسوف ) فرهنگ63،1ج:1362ابن بابویه،(

  )2355ا،تنفیسی، بی( و بیراه ترجمه کرده است. و ظالمو سخت ستمکار 

را به فرماندهی یکی از اصحاب  یکه گروهتنها هنگامیبه همین دلیل است که پیامبر خدا (ص) نه 

ها را از کشتن تعسفی= ظالمانه نهی کرده است، (بن ، آنکردینظامی روانه م یتیبراي مأمور

گیري شده است که؛ شفاعت و دست) بالاتر از آن در حدیثی از ایشان نقل158،1ج:1384سلام،

 ی،شود. (ابوموسو ستمگر نمی» عسوف«حاکم و پیشواي پیشکار  رندهیپیامبر در سراي دیگر دربرگ

رسد، ي گوناگون این کلمه به نظر میهابیترکو  واژهبنبه معناي  ) با توجه64حمیري، ؛446،2ج

*عربی المثلضربع) با به کار بردن این ترکیب به یک ( نیالحسعلی بن 
به « سی آنکه معادل فار 3

عمل کرده که بنا بر روایتی امام ششم شیعیان گفته است حتی برخی  »که دیوار بشنود میگویدر م

ة آن هشدار داده دربارموضوعی را مطرح و  میرمستقیغبه شکل  المثلضربیۀ این بر پاآیات قرآن 

  )439،4ج:1369کلینی،( است.

  ي دیگرهايروشنگر .6

بر تو است که در معرض خشم [سلطان] «؛ دیگویمخاطب م به در سخنی دیگر امام چهارم شیعیان

ی از موارد پرسش در کی و افزوده است، )620،2، جهیبابو(ابن **4»قرار نگیر، چون هلاك شوي

                                                           
بالرعیۀ، راغب فی أخذ الأموال من غیر وجهها * فإنه کثیر الظلم، عسوف  

نَّه یحارب اوإِما الْأَیام الَّتی یحدث «** لسابعِ حتَّى فیها البحران الْخَبیث المذموم على الْأَمر الأَْکْثَر فالسادس وهذَا الْیوم کَأَ

 نْزِلَۀ کَأَنَّهالعسوفالمتغلب بِم«  

(یعنى بتو میگویم ولى اى همسایه تو گوش کن)» یا جاره و اسمعى اعنى ایاك*«   

 التَّهلُکَۀ إلَِى بِیدك ا تتََعرَّض لسخَطه فَتُلقْی**و أَنَّ علَیک أنَْ لَ
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ایشان  )249حرانى، عبه(ابن ش 1»يارفتهیپذرا  اشییفرمانروایی است که شوایپاز  پرسش« زیرستاخ

***دسلطان هستن يکه شایسته توجه و دادگستر دانستیمردم زیر فرمان سلطان ضعیفانی م
2 

  )261،پیشین(

خود ماهیت واقعی و  و سخنان کوشش دارد در میان دعاها ع)( نیالحسعلی بن  ي؛هرروبه 

هستند، توجه دهد.  ییناعادلانه سلطان را آشکار سازد؛ و مردم را به کسانی که شایسته فرمانروا

گونه مردم را به جایگاه شایستگان ، اینخوانده است ربان و روز جمعهایشان در دعایی در روز عید ق

بار خدایا این مقام و جایگاه (نماز عید و جمعه بجا آوردن، یا مقام «دهد؛ میرهنمون  ییفرمانروا

السلام) است و امامت و خلافت) براى خلفاء و جانشینان و برگزیدگان تو (ائمه معصومین علیهم

که  يبلندهیند خلفاى بنى امیه) جاهاى امناء و درستکاران تو را در درجه و پا(دشمنان دین مان

فیض »(ربودند (غصب کرده) به ظلم و ستم گرفتند ،اىداده يآن اختصاص وبرتره ایشان را ب

  )1376:364الاسلام،

ي جامعه و قیام زید فرزند علی بن سازآگاهع) در روشنگري و ( نیالحسعلی بن  يهاکوشش 

امیه بنیحکومت ستمگرانه ی فروپاشضعف و  باعث ،ازآنپسي هاجنبشو  حسین و یحیی بن زیدال

ایشان  از بود که حتی برخی از یاران امام ششم (ع) ياگونهبه یی عباسیانفرمانروا وجودنیبااشد. 

سلطان به آنان آموزش دهد. (الحر  یتا نمازي براي دور کردن آزار رسان خواهندیم

شده است که از شر سلطان و آنچه ) نقلاز امام صادق (عدعایی  نی) همچن125،8ج:1414،العاملی

  )1415:246، به خدا پناه آمده است. (ابن طاووس،نگاردیآنان م يهاقلم

  نتیجه .7

ایشان با دوران  یزمانهم .روزگار امامت علی بن الحسین (ع) در شرایط بسیار حساسی بوده است 

خلافت امویان در اوج قدرت خود بوده است. علی بن  ،نی بود که آن هنگاماگخلیفهیی فرمانروا

 ۀدر زمان نومیدى از پیروزى جنبش مسلحانه، به روش دیگر به بیان مسئل ستیبایالحسین (ع) م

بپردازد و  شهیپامام عادل و رهبران فاسد و ستم يهاشناخت و نشانه یستگیرهبرى و امامت و با

همت براى اصلاح جامعه بیدار سازد.  آگاه و فشانیرا به وظا شده واداشته یادانمردم ناآگاه و به ن

هاي سیاسی و هاي فعالیتولی حساسیت حکومت نسبت به عملکرد ایشان در عمل همۀ راه

براي  ستیزيدر پنهان ویژه يايایشان در نوآور رونیبسته بود. ازا (ع) روشنگري بر علی بن الحسین

که حساسیت گیري از این زبان بدون اینگیرد. با بهرهالیم خود از زبان دعا بهره میبیان نظرات و تع

حاکم و سلطان را براي آنان که به دعاهاي ایشان دسترسی داشتند و  تیماه ،حاکمان را برانگیزد

                                                           
 

 و أما حقّ رعیتک بالسلطان: فأن تعلم أنّهم صاروا رعیتک لضعفه***
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زیر است؛  يهایژگیدعاهاي ایشان سلطان و حاکم داراي و يساخت. در فرازهاآشکار براي آیندگان 

  بدسگالی او، به خداي عالمیان پناه آورد: ی وآزاررسانی، ابراین باید از گزندگبن

  شمرده است. یزدن به آدم بیشیطان در آس یۀپارده و همحاکم و سلطان هم -1

نظر مادي و معنوي مضمحل  تواند، زیردستان را ازحاکم و سلطان می يها، فرمانهااستیس -2

 و نابود سازد.

 است. در قرآن این صفت ویژگی کافران است. شده فیتوص» عنید«حاکم و سلطان باصفت  -3

دهد؛ و داراي ناحق فرمان به کشتن می ، زورمداري که به»عسوف«حاکم و سلطان،   -4

 است. شدهیو تهاجم و شر معرف» صوله«

 يگرید زیحاکم جائر و ستمگر جز تلخی و رنج چ يهاها و برنامه، فرمانهااستیاز س  -5

 .شودیان نمدستگیر زیردست
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